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 یو بررس یوداماس یوآنتون یدگاهاساس داز منظر علوم اعصاب بر  یخرد و خردورز 

 2؛1یعقلان یتترب یآن برا یها دلالت
 6و نرگس سجادیه 5، محمود تلخابی4، خسروباقری نوع پرست3آزادمحمدی

 چکیده

نشانگرهای جسمی( و  دیدگاه آنتونیو داماسیو )با تأکید بر فرضیهٔ ازهدف اصلی این پژوهش بررسی خرد و خردورزی 

جسمی  فرضیهٔ نشانگر ساسی این است که آنچه داماسیو در قالبا تربیت عقلانی است. پرسش در های آن بیان دلالت

 -از روش پژوهش توصیفی سؤالدارد؟ برای پاسخ به این  برای تربیت عقلانیهایی  چه دلالتگوید،  خردورزی میدربارهٔ 

شناختی  داماسیو با تأکید بر نقش بدن و تنظیمات زیست شناسانهٔ عصب زیست تحلیلی استفاده شده است. دیدگاه

داند.  ت میو احساسات( رشدِ خرد را در بستر و بر محور هیجانات و احساسا )تعادل حیاتی، اصل ارزش، هیجانات

های عاطفی، ضرورتی است که طی تکامل ارگانیسم  تنیدگی و انسجام میان شناخت و جنبه همداماسیو معتقد است در 

ا  رو این ازوجود آمده است؛   برای حفظ و مدیریت حیات به وابسته به کارکرد  کارکرد صحیح استدلال و خردورزی اساسا

اینکه شناختی باشد، به نقص در کارکرد جای   بهدرست هیجانات و احساسات است. در این دیدگاه نقص خردورزی 

گیری و  تصمیم فرآیندو احساسات مربوط است. بنابراین، چنانچه سیستم هیجانی دچار بدکارکردی شود،  اتهیجان

ت عقلانی و پرورش های دیدگاه داماسیو برای تربی . از جمله دلالتشدد رو خواه خردورزی نیز با نقصی بنیادین روبه

)ب(  ،عقلانی و مهارت استدلال رورش قوهٔعواطف در پ )الف( به رسمیت شناختن نقش سازندهٔ ؛ند ازخردورزی عبارت

مبنای  درسی برجای تفکیک، مواد   به تنیدگی درهمگرفتن از ظرفیت استدلال برای اصلاح نقشِ هیجانات، )ج(  بهره

  پرورش هیجان/احساس. –ارتباط متقابل پرورش تفکر
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 مقدمه
ورزی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت متفکرانی نظیر  چیستی عقل و عقل بررسی

1امانوئل کانت
2و یورگن هابرماس 

 ؛اند پرداختهخود به بررسی جوانب آن  در آثار برجسته 

 4«نقد عقل عملی» و  (۱33۰) 3«نقد عقل محض» های  عنوان نمونه، کانت در کتاب به

ورزی پرداخته است. همچنین، یورگن هابرماس  ( به بررسی چیستی عقل و عقل۱332)

دهی کرده و  نبررسی این امر سامادربارهٔ فکری خود را  شناس نیز پروژهٔ یک جامعه عنوان  به

  بهبازسازی و بازتعریف اقسام عقل و  منظور  به( ۱31۰)هابرماس،  5«کنش ارتباطی»در کتاب 

6خاص احیای عقلانیت ارتباطی طور
های بسیاری انجام داده است. در ادبیات  تلاش 

های مختلف علوم تربیتی به زبان فارسی نیز به بررسی  تربیت و گرایش پژوهشی فلسفهٔ

ورزی، و تربیت عقلانی از منظر فیلسوفان، مکاتب مختلف فکری، مکاتب  ، عقلچیستی عقل

، ۱333دینی، بزرگان دینی، شاعران و ادیبان پرداخته شده است )انصافی مهربانی و مدور، 

، عشوری، حیدری و ۱33۶منش، علوی و خراسانی،  ، ایران۱332آبادی و کرامتی،  دهقان سرخ

  چیز به  اهمیت تربیت عقلانی گفته شده است در تربیت هیچ(. در ۱331بختیارنصرآبادی، 

گذرد که تعقل و  اهمیت ندارد؛ زیرا جریان تربیت از مسیری می« تفکر و پرورش آن» اندازهٔ

(. در این آثار ۱332آبادی و کرامتی، ، دهقان سرخ۱333تأمل اساس آن است )مهربانی و مدور، 

اند، نقش سازنده و ایجابی عواطف  نی پرداختهکه به زبان فارسی به بررسی تربیت عقلا

احساسات( در پرورش تفکر چندان جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.  )هیجانات و

اگر اشاراتی هم به عواطف شده، در این جهت بوده است که باید از نفوذ هیجانات و هواهای 

مراقبت کرد.  ها بر تصمیم ها آن مخربخردورزی جلوگیری و از تأثیر  نفسانی در مرحلهٔ

معنای حذف هیجانات نیست، بلکه   که از این نکته غفلت شده است که این کار به درحالی

جای هیجانات و احساسات منفی   معنای جایگزین کردن هیجانات و احساسات مثبت به  به

ا اگر کسی را از خشمگین ؛است ه حالتی داریم، آن را ب شدن در هنگام تصمیم برحذر می  مثلا

چه حتی خود این پیشنهاد هم مش وجود دارد، اگر کنیم که احساس آرا دیگر دعوت می

                                                      
1. Immanuel Kant 
2. Jurgen Habermas 
3. Critique of pure reason 
4. Critique of practical reason 
5. communicative action  
6. communicative rationality 
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ا هیجانی است؛ زیرا می بار و مخربی خواهد  دانیم آثار تصمیم از سر خشم، آثار زیان اساسا

و همچنین دعوت به حالتی که عواقب تصمیم مفید و  بار بودن د. فهم این مخرب و زیانبو

شود؛ زیرا  قضاوتی است که توسط عواطف )هیجانات و احساسات( خلق میسازنده باشد، 

بار )برای خود یا دیگران( نباشد و میل به پیامدهای مفید وجود  اگر ترس از عواقب زیان

 و شاید رویدادها برای ما یکسان باشند.  ها تصمیم نداشته باشد، ممکن است همهٔ

است.  2و عواطف 1ی، ارتباط میان خردچیستی خرد و خردورز دربارهٔ یکی از مباحث 

اول از این جهت که در  ؛توان صحبت کرد ف در این زمینه میکم از سه دیدگاه مختل دست

گر  عناصری آشفته عنوان بهشود؛ یا اینکه  نمیی، چندان به نقش عواطف توجه بحث خردورز 

ست و پای عقلانیت را شور، د»یاد شده است که ایده  ها آن خردورزی از فرآیندو مزاحم برای 

اعتقاد  ( مشهورترین عبارت توصیفگر12۲، ص. ۱33۱نقل از داماسیو،   )به« بندد می

جایگاه دربارهٔ دیگر، کسانی همچون هیوم آنقدر  اندیشمندان این طیف است. دستهٔ

ا کاپلستون از هیوم چنین  ؛اند احساسات نامیده عقل را بردهٔ اند که احساسات اغراق کرده مثلا

رگز عقل کاری جز گزاردن عقل برده احساسات است و باید چنین باشد. ه»کند:  نقل می

(. این سخن هیوم بدان معناست که 1۰2، ص. ۱3۲2)کاپلستون، « ندارد ها آن فرمان

آمدن میل و احساس قوی و عمل مطابق آن نیست.  خردورزی و شناخت چیزی جز پدید

ی آن ها آندهد تا فرم در اختیار احساسات قرار می چنین تفسیری از عقل، آن را چون ابزاری

سوم، کسانی هستند که معتقدند تعامل وثیقی میان  قیدوشرط اجرا کند. دستهٔ را بی

های هیجانی  های شناختی مؤلفه ای که تمامی پردازش گونه شناخت و عواطف برقرار است؛ به

ا  های هیجانی ند. همچنین پردازشرا دار  های شناختی نیستند و از  دازشمستقل از پر کاملا

ا تاگارد آنان تأثیر می ( معتقد است که نواحی استنتاجی مغز با 1۴۴1) 3پذیرند. مثلا

، 1۴۴3، ۱33۰) اند. در این طیف کسانی دیگر مانند آنتونیو داماسیو تنیده احساسات درهم

و بدون کنند. داماسی صحبت می هستند که از تعامل میان شناخت و هیجان (1۴۴۲، 1۴۱۴

تقلیلِ شأن و نقشِ خرد به هیجانات و احساسات، معتقد است هیجانات و احساسات 

( نیز از وابستگی 1۴۱2) 4یانگ-خردورزی هستند. ایموردینو فرآیندمحور و اساس رشد خرد و 

                                                      
1. reason 
2. affection 
3. Thagard 
4. Immordino -Yang 
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گوید و حضور عواطف در هرگونه تشکیل شناخت و  عاطفی سخن می -نظام هیجانی

نقش عواطف در شناخت، دربارهٔ ر ارتباط با عقاید داماسیو داند. د یادگیری را ضروری می

گوید ما تنها به چیزهایی  ( در ارتباط با نقش عواطف در یادگیری و شناخت می1۴۱2اشمیت )

ا فکر خواهیم کرد که برای ما مهم باشد و تربیت شناختی باید هیجانات را در محور  عمیقا

گیری یک  ( نیز معتقدند تصمیم1۴۱2) 1، و کاسمنقرار دهد. در همین زمینه، لرنر، والدسولو

ا عقلانی نیست.  افی و محمدی در پژوهش تلخابی، باقری، بزرگی، صحهمچنین فعالیت صرفا

ی علوم شناختی اشاره ها دیدگاهتنیدگی شناخت و هیجان از منظر برخی  ( به درهم۱332)

 شده است که با دیدگاه داماسیو اشتراکات بسیار زیادی دارد. 

قدرت دربارهٔ اندرکاران تربیت حاوی این پیام است که باید  برای دست ها دیدگاهبررسی این 

را در تربیت عقلانی  ها آن و نقش و جایگاه هیجانات و احساسات بازاندیشی شناختی روان

چیستی خرد و خردورزی برگزیده مشخص کنند. در این پژوهش، دیدگاهی که برای بررسی 

های فرضیهٔ نشانگر »آنتونیو داماسیو است و آنچه در  2شناسی عصب ، دیدگاه زیستشده

 اصلی پژوهش این است که سؤالمحور بحث قرار گرفته است.  عنوان به، آمده 3«جسمی

های جسمی برای تربیت عقلانی چه دلالت هایی دارد؟ فرضیهٔ نشانگر دیدگاه داماسیو در 

های فرضیهٔ نشانگر نظری داماسیو در ابتدا به توصیف چارچوب  سؤالبرای پاسخ به این 

های آن برای پرورش خردورزی و تربیت  جسمی پرداخته و سپس با رویکردی تحلیلی، دلالت

  عقلانی بیان شده است.

پردازد، نقش اثرگذار و حیاتی  ی داماسیو که در آثارش به آن میها دیدگاهین تر  مهمیکی از 

قدر حیاتی است  است. این نقش آن 7دورزیو خر  6گیری در تصمیم 5و احساسات 4هیجانات

ین سخن داماسیو خواند. داماسیو در آثارش سعی دارد ما را تر  مهمکه شاید بتوان آن را 

ا استدلال و خردورزی وابسته به کارکرد درست هیجانات و  متوجه این نکته سازد که اساسا

ببیند، خللی  احساسات است و اگر به هر دلیلی کارکرد هیجانات و احساسات آسیب

                                                      
1. Lerner, Valdesolo & Kassam 
2. neurobiological 
3. Somatic- marker hypothesis 
4. Emotions 
5. Feelings 
6. Decision making 
7. Reasoning 
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گیری ایجاد خواهد شد. وی با ذکر شواهدی نشان داده  خردورزی و تصمیم فرآینداساسی در 

ا سالم بوده شوند )مانند قشر  اند و دچار آسیب در مناطق مغزی می است افرادی که قبلا

ند(، عینی از هیجانات و احساسات لازمپیشانی که برای استقرار و پردازش گروه م پیش

، ۱331یابد )داماسیو،  شدت کاهش می این افراد برای اداره و تنظیم زندگی اجتماعی به توانایی

1۴۴3 .) 

 در خردورزی ها آن شناختی و نقش تنظیمات زیست

شناس معاصر و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است که تا کنون پنج  داماسیو عصب

(، الف۱33۰) 3ر جستجوی اسپینوزا(، د۱332)2(، درک رخداد ۱33۱) 1کتاب شامل خطای دکارت

ب(، نظم عجیب چیزها؛ احساس، زندگی، ۱33۰) 4آید؛ ساختن مغز آگاه خویشتن به ذهن می

 نوشته  شناسی اش در عصب های چندین ساله مسائل و یافتهدربارهٔ ( 1۴۱1) و ساختن فرهنگ

حث چیستی و چارچوب نظری خود را در این آثار بیان کرده است. قبل از ورود به ب است

هیجانات و احساسات و بررسی پیوند آنان با خرد و خردورزی، لازم است نگاه کلی داماسیو 

ا مرور شود تا بتوان منظور وی از هیجانات و احساسات را بهتر دریابیم. اگر  به انسان مختصرا

توان گفت که در چارچوب نظری داماسیو  بخواهیم خیلی مختصر به این قضیه بپردازیم، می

شود که در طول تاریخ تحولیِ  یک ارگانیسم در نظر گرفته می منزلهٔ نسان بها
خود دارای  5

، هیجانات، احساسات شده است 8، خویشتن7، ذهنیت6ها نظیر آگاهی ای از ویژگی مجموعه

هایی که پیدا کرده است، بتواند بقای فیزیکی و اجتماعی  ها و ویژگی تا از خلال این قابلیت

  وزی و سعادت( خود را حفظ و مدیریت کند.)همراه با بهر 

برای بحث از عقل و تربیت عقلانی در دیدگاه داماسیو لازم است به دو مفهوم بسیار 

آن  تعادل حیاتی. منظور از 10اصل ارزش و 9تعادل حیاتیبرجسته اشاره کنیم که عبارتند از 

                                                      
1. Descartes error: emotion, reason and the human brain (1994) 
2. The feeling of what happens (1999) 
3. Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain (2003) 
4. Self comes to mind: Constructing the conscious brain (2010) 
5. Revolution  
6. Consciousness 
7. Subjectivity 

در نظـر  «ای نامـه خویشـتن زنـدگی»، و «خـود بنیـادی»، «خـود- پـیش». داماسیو تکوین آن را در سه سطح است Self معادلین واژه ا .8

 (.ب۱33۰ ؛۱332عه بیشتر رجوع کنید به داماسیو، آیند )برای مطال گیرد که هر کدام مبتنی بر یک سازوکار خاص عصبی پدید می می
9. Homeostasis 
10. principle value 
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کند  کمک می ندهز  ای است که به موجودات سازمان یافته تنظیمات خودکار و از پیش

آنکه نیازی به خردورزی باشد، مانند  مسائل بنیادین زندگی را حل کنند، بی 1خودکار صورت به

تنظیم تنفس، ضربان قلب، تنظیم میزان حرارت بدن، تعادل شیمیایی بدن، کارکرد سیستم 

های  وضعیت تنکردی بافت»به  2شناختی ارزش زیست یا اصل ارزشایمنی بدن. همچنین، 

( اشاره ۲1ب، ص. ۱33۰)داماسیو، « تعادل حیاتی مطلوب زنده، در یک دامنهٔ وارهٔ اندامیک 

کنند تا بقای خود را حفظ کند. در این رابطه  صورت خودکار به ارگانیسم کمک می دارد که به

ترین خاستگاه ارزش و ‎های عصبی و ترشحات هورمونی را عمیق ها، انتقال دهنده وی مولکول

در تنظیم  به نحویداند که از طریق تأثیرگذاری در سراسر ارگانیسم  ناختی میش ارزش زیست

، 3ها دوپامین این مولکول کنند. نمونهٔ لذت/درد نقش ایفا می ونظام پاداش/تنبیه 

این  هستند که عمدهٔ 8و واسوپرسین 7توسین ، اکُسی6، کورتیزول5، سروتونین4نفرین نوراپی

شوند. این  و به مناطق مختلف بدن ارسال می شوند می ههای مغزی ساخت موارد در هسته

صورت نااندیشیده )با توجه به نزدیکی یا   اول به کنند که در وهلهٔ موارد به ارگانیسم کمک می

ها مانند شرایط  ای از شرایط، اصول و موقعیت دوری از تعادل شیمیایی بدن( به مجموعه

هایی که  کند و از شرایط و موقعیت  آورد، رو ن میآور که کارکرد روان حیات را به ارمغا لذت

گردان شود. به این ترتیب، در سطح بدن و با  رنج و خطر برای ارگانیسم است، روی پدیدآورندهٔ

عنوان مشوق یا عامل بازدارنده( ایفای نقش  تنظیم رفتارهای هیجانی بر تصمیمات )به

بر ایفای نقشِ مشوق یا عامل  وه ر، علاشناختی و خودکا کند. این سطح از تنظیمات زیست‎می

در تشکیل حافظه و فراخوانی اطلاعات و تنظیم  9«کاردانی گرایشی»بازدارنده، از طریق 

 آفرینی خواهند کرد. گیری انسان نقش خردورزی و تصمیم فرآیندتوجه، در 

                                                      
1. automatically  

2. biological value 
3. dopamine 
4. norepinephrine 
5. serotonin 
6. cortisol 
7. oxytocin 
8. vasopressin 

9 . dispositional know-how :شـوند گزینشـی بـوده و در  ا نشـان دهـد تصـاویری کـه وارد ذهـن مـیاین مفهوم حاکی از آن است به م

 .شان متفاوت است نظر ما میزان برجستگی
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ای از  عنوان نمونه به  سخن داماسیو این است که وضعیت تعادل حیاتی و اصل ارزش

جانداران از پشه و مگس تا حیوانات تکامل  شناختی در سطح انسان و سایر تنظیمات زیست

آید. اما تفاوت میان انسان و جانداران دیگر در این است که انسان به  تر به عمل در می یافته

های عصبی فراوان از  فردی نظیر توانایی تولید نقشه منحصربه مدد برخورداری از ویژگیِ 

نظیر حافظه، احساسات،  هایی و بیرونی و تبدیل آن به تصورات ذهنی، قابلیت محیط درونی

نگر را دارا شده است و بدین  ای و یکپارچه، آینده نامه ، خویشتن زندگی1یافته آگاهیِ بسط

سبب توانسته است فرهنگ و عناصر فرهنگی نظیر هنر، موسیقی، علم و فلسفه، تکنولوژی، 

 . 2، قوانین اخلاقی و غیره را خلق کندرشوپرو آموزشدولت و سیاست، 

پیشانیِ مغز به غنا و  های پیش قشر نو و قسمت در دیدگاه داماسیو پیچیدگی و توسعهٔ

به سطح  ها انسانارتقای کارکردیِ عناصر ذهنی کمک کرده است. همین امر موجب شده 

تعصب، و غیره دردی، فداکاری، شفقت، شرم، از خلق احساسات اجتماعی نظیر هم بالاتری

ا به سطوح بالاتری  دست پیدا کنند و در نتیجه بتوانند فرهنگ و قوانین فرهنگی را متقابلا

 قوانین بازار برسانند که در چارچوبِ آن راهبردهای فرهنگی به دمکراسی، لیبرال دمکراسی،

تباط اساسی پیرامون ار  ترِ مدیریت حیات دست پیدا کنند. نکتهٔ آزاد و سایر سطوح پیچیده

شناسان،  شناسی این است که داماسیو برخلاف بسیاری از عصب میان فرهنگ و زیست

ا نقش فرهنگ را غالب انسان را از سلطه و جبر زیستی می معنای حذف  تر )نه به رهاند و اتفاقا

  :گوید . وی در این ارتباط می3بیند شناسی( می کامل زیست

                                                      
1. extended consciousness  

در نقد دیدگاه داماسیو باید متذکر شد که او به بعد روحانی و معنوی انسان توجهی نداشته است و بر نقش انبیـای الهـی در ایجـاد  .1

شـود، توجـه و تأکیـدی  مـی لاقیات انسانی و همچنین نقش کتب آسمانی و وحی الهی که به عنوان عقل برتر مطرحو رشد فرهنگ و اخ

صرفا مبتنی بـر مغـز و ارگـانیزم انسـان آن ها کند که  می مباحث را مطرحای  نداشته است و در تبیین ادراک و تعقل و هیجانات به گونه

( با ارائه استدلال هائی فلسفی و ۱لامه طباطبائی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم )جباشند، در حالی که ع می و فعالیت های آن

جهـت  عقلانی به بحث غیر مادی بودن ادراک پرداخته است وهری برودی نیزمعتقد است که ادراک دارای جنبه های غیر مادی است.

نمائید. نقد دیگر او این است کـه دیـدگاه نظـری خـود را بـر آرای  آشنائی بیشتر به اثر ایشان و نیز رساله دکتری محسن ایمانی مراجعه

از ایــن ای  دارویــن بنــا نهــاده اســت کــه نظریــه او مــورد نقــدهای فراوانــی قــرار گرفتــه اســت کــه بحــث دربــاره حلقــه گــم شــده دارویــن نمونــه

 ندارد.         نقدهاست و نیز یافته های اخیر حاکی از آن است که امکان تبدیل نوعی به نوع دیگر وجود
ا نگـاه پـایین بـه بـالا  های ذهنی و شناختی در طیف دیدگاه دیدگاه داماسیو در تببین نظام شناختی و قابلیت . 3 هایی قرار دارد که عمـدتا

(bottom-upبه شناخت و پدیده ) ( های شناختی دارند، اما رویکرد رقیب یعنی رویکرد بالا به پایینtop-downنیز قوت  ) ارد که هایی د

و بـه ویـژه در بحـث تقلیـل اراده بـه  -بـه ویـژه از منظـر رویکـرد عاملیـت انسـانی -اعتنا بود. بنابراین به دیدگاه داماسیو توان به آن بی نمی

 ( مراجعه کنید.۱331توانید به محمدی ) احساس نقدهایی وارد شده است که برای مطالعه بیشتر می
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یم چه غیرمستقیم، خردورزی را شناسی و فرهنگ اغلب، چه مستق اگرچه زیست»

های فردی را محدود  کنند، و ممکن است به نظر بیاید اجرای آزادی تعریف می

فضایی برای چنین آزادی، برای خواستن  ها انسانکنند، باید تشخیص دهیم که  می

شناسی و فرهنگ  هایی دارند که ممکن است برخلاف طینت زیست و اجرای کنش

 (. 1۶۰، ص. ۱33۱)داماسیو، « عمل کنند

و احساسات، تأثیر متقابل  1همچنین با استفاده از مفاهیمی مانند هیجانات ثانویه

که فرهنگ و  طوری صورت بسیار بنیادین پذیرفته است؛ به‎را به شناسی فرهنگ با زیست

عناصر فرهنگی پیوند مستحکمی با تعادل حیاتی و احساسات دارند. از طرفی دیگر، وی 

تواند طبیعت اولیه را دگرگون  نگ و امور فرهنگی )نظیر تربیت و آموزش( میمعتقد است فره

تواند از طریق  کرده و در تعامل با آن، ذهنیت و شناخت جدیدی به افراد ببخشد. این امر می

« عمل»توانند نظام  تعدیل هیجانات، احساسات، و سطح شناخت اتفاق بیفتد و این سه می

 افراد را دگرگون کنند. 

ریشه هیجانات و احساسات نیز در  ،شود های زیر ملاحظه می طور که در شکل انهم

و تنظیمات خودکار سیستم ایمنی  اصل تعادل حیاتیشده مانند   تعیین‎‎تنظیمات از پیش

های  (، هیجانات و احساسات در تنظیمات خودکار )نظیر واکنش۱طبق شکل ). بدن قرار دارد

(، نیز تأثیر این 1کنند( ریشه دارند. در شکل ) ت را تولید میایمنی و مکانیسمی که درد و لذ

ی متقابل از یک رابطه ها آنسطوح تا سطح استدلال عالی نشان داده شده است. وجود پیک

کند. در این صورت، بالاترین سطح؛ یعنی استدلال عالی نیز ریشه در  دوجانبه حکایت می

تواند به  دارد. البته استدلال و خردورزی مییافته   تنظیم‎‎تنظیمات تعادل حیاتی و زیست

تغییر احساسات، و احساسات نیز به تغییر هیجانات بینجامند )ظهور هیجانات ثانویه( و 

کند. این  ترین سطح حفظ حیات )خردورزی/ استدلال( نفوذ می این تأثیر تا نااندیشیده

ن خواهد شد. یکی از تعامل دوجانبه شناخت با هیجان و احساسات در ادامه بیشتر بیا

فته است، زیرا هم رهنمونی برای های تربیت عقلانی در همین نکته نه ین دلالتتر  مهم

دهد و هم استفاده از  دست می  کارگیری ظرفیت استدلال برای تغییر نظام هیجانی بهب

 گذارد.  ظرفیت هیجانات و احساسات برای پرورش استدلال را در اختیار می

                                                      
1. Secondary emotions  
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 (2۴الف، ص. ۱33۰یم تعادل حیاتی، از ساده به پیچیده )داماسیو، سطوح تنظ -۱شکل

 
 (.۱۰۱، ص. ۱332سطوح اداره کننده حیات )داماسیو،  -1شکل 

 هیجانات و احساسات 

 شناسی روانشناختی و  اساسی در سالیان اخیر در علوم اعصابطور  به هیجانات که

  ین مباحث پردامنهتر  مهمز یکی از ای بدان شده، در نگاه داماسیو نی شناختی توجه ویژه

نامد،  شناختی و آنچه که وی اصل ارزش می است. هیجان در نظر او در تنظیمات زیست

یافته هستند که  تنظیم -ریشه دارد. بنابراین، هیجانات در وهله اول حالتی ناآگاهانه و زیست

اند.  نیسم پدید آمدهبه معنای واکنش بدن به محیط بیرون بوده و با هدف تأمین بقای ارگا

مسلح  ها آن کننده زندگی هستند که ما برای بقا به هیجانات بخشی از ابزارهای تنظیم»

 (.۱33، ص. ۱332)داماسیو، « ایم شده

های ذهنی با توجه  داماسیو در آثار مختلف خود، هیجانات را نیز همانند عناصر و پدیده

شناختی برای هیجان را  فه مهم زیستگیرد و دو وظی به کارکردهای حفظ بقا درنظر می

)مانند فرار یا  شمارد: ساختن پاسخی خاص و مناسب برای شرایط هیجانی بر می گونه این

های  ؛ تنظیم و اداره محیط داخلی موجود، تا بتواند برای واکنشمقابله با یک حیوان مهاجم(

و گلوکز خون(  خاص آماده شود )مانند افزایش یا کاهش ضربان قلب، تنظیم سطح قند

 گوید:  (. او در بیانی دیگر می۱۰۴، ص. ۱332)داماسیو، 

هایی  گنجینه ها آن ها یا هیجانات وجود ندارد. هیچ جنبه آزاد یا تصادفی در رانش»

را در شرایط  ها آن جا مانده از تکامل و رفتارها هستند که مغز بسیار مشخص و به

 (. 1۴۱۴، 1۴۴۱سیو، )داما« خواند معین به اجرای وظیفه فرامی
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همچنین، در بیانی شبیه به این تصور پیشین و برای نشان دادن ارتباط هیجان به بقا 

  گوید: می

.. .های شیمیایی و عصبی هستند که ای از واکنش هیجانات مجموعه پیچیده»

ا  شان این  جسمش، و نقشدربارهٔ معطوف به زندگی و حیات موجود هستند، دقیقا

ص.  ۱332)داماسیو، « اش کمک کنند د برای حفظ و بقای زندگیاست که به موجو

۱3۲ .) 

خودکار و بدون نیاز ) 1برد: هیجانات اولیه کلی از چهار نوع هیجان نام میطور   به داماسیو

آیند، نظیر ترس، خشم،  واره به فعالیت درمی به آموختن بوده که در راستای حفظ بقای اندام

)هیجاناتی که در طول رشد آموخته شده و جنبه شخصی  2ویههیجانات ثان (،اندوه، شادی

های بروز  تواند حالت شود که می در این دسته از هیجانات وارد عرصه می 4و آموختنی 3شده

که نه فقط در  7و دلسردی 6)نظیر شوق 5ای قرار دهد(، هیجانات زمینه تحت تأثیرهیجان را 

های درونی نظیر بیماری  ، بلکه در اثر وضعیتشوند های واقعی زندگی برانگیخته می موقعیت

)نظیر همدردی، شرم، تحقیر، حسادت،  8و هیجانات اجتماعی شود( و خستگی نیز ایجاد می

یابند، این هیجانات محصول دوره تکاملی  های مقتضی بروز می غرور، افتخار که در موقعیت

  9جدید هستند و برخی شاید منحصر به انسان هستند(.

که به اختصار راجع به چیستی هیجان گفتیم، اکنون لازم است مروری هرچند نپس از آ

منظور داماسیو از احساسات داشته باشیم. احساسات پیوند بسیار نزدیکی دربارهٔ مختصر 

شوند.  قائل نمی ها آن با هیجانات دارد، به همین دلیل است که در برخی متون تفاوتی میان

اند. احساسات جنبه ذهنی دارند و تفاسیر  با هم متفاوت اما در نظر داماسیو، این دو

عبارتی دیگر، احساسِ  وجود آمده در بدن توسط هیجانات است. به شناختی از تغییرات به

ا تفاسیر شناختی از تغییرات بدنی و حالت هستند  آن تغییرات های ذهنی هیجان اساسا

                                                      
1. primary emotions  
2. secondary emotions 
3. personable 
4. educable 
5. background emotions 
6. enthusiasm 
7. discouragement  
8. social emotions 

 ( مراجعه کنید.ب۱33۰ ؛۱33۱)برای مطالعه بیشتر به داماسیو  .9
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با بدن، داماسیو معتقد است که (. در ارتباط با پیوند میان احساسات ۱333)داماسیو، 

لذت –های مغزی بدن رخ داده و طیفی از درد اند که در نقشه هایی احساسات ما همان ادراک

ای از  کنند و البته احساسات نه فقط از هیجانات بلکه از هر مجموعه را بازنمایی می

ت ما را به گیرند تا وضعیت جاری حیا های مربوط به تعادل حیاتی نیز سرچشمه می واکنش

ای در  . داماسیو بر آن است که ساختار جزیره1(1۴۱1؛ 1۴۱۴اماسیو، زبان ذهن برگردانند )د

ارتباط با قشرکمربندی قدامی، هسته پارابراکیال و تالاموس، خاستگاه مهم هر نوع احساس 

یی که مرتبط ها آن های احساسی است، اعمّ از قابل تصور هستند و این شامل تمامی حالت

هستد که شامل    یی که متناظر با هر طیفی از لذت یا دردها آن هیجان خاصی هستند یا با

شنیدن آهنگی دلخواه، رابطه جنسی، احساس ناشی از مصرف مواد، حال ناشی از تجربه 

 (.۱۲۱-۱۲1ب، صص. ۱33۰شود )داماسیو،  عزلت و غیره می

صاویری( است که نشانگر بدنی احساسات در برگیرنده افکاری )ت  ماهیت ،در نظر داماسیو

ی واکنشی مداخله دارد و اگر این ماهیت را از احساسات بگیریم، تفاوتی فرآینداست که در 

2طور کلی خاستگاه توان گفت به (. بدین ترتیب می1۴۴1با افکار ندارند )بوز، جانکر، ترئور، 
 

بدن است که توسط های متعددی از  دهند، نقشه هایی که ماهیت احساس را شکل می ادراک

های گوناگون بدن است که از طریق این  آن نیز وضعیت 3مایه مغز خلق شده و درون

گوید اگر این  ب(. داماسیو می۱33۰؛ 1۴۱1شوند )داماسیو،  های بازنمودیِ بدن تصویر می نقشه

شاد هستم و یا « کنم احساس می»نقش واسطه بدن را حذف کنیم، دیگر میان اینکه بگوییم 

بنا به  (.1۴۴3، 1۴۱۴ماند )داماسیو،  شاد هستم، فرقی باقی نمی« کنم فکر می»ییم بگو

 دهد.  توان گفت که درک وضعیت بدن، ماهیت احساس را شکل می تعبیری می

                                                      
ا  توانند احساس می (mood- altering) پذیرد که داروهای تغییر دهنده خلق و خو البته داماسیو می .1 الکل، مواد  ها را تغییر دهند. مثلا

هـایی مثـل اسـتروژن و تستوسـترون و  داروهای تسکین درد، و هورمـون ، که هم بر ساختار و هم بر کنش مغز آثاری مخرب دارند، مخدر

ثیر تـأهای عینی در مناطق مغـزی  میایی بر نورونهای شی توانند از طریق مولکول می (psychotropic) ثیرگذار بر ذهنأیا سایر داروهای ت

ا منطبــق بــر  گذاشـته و احساســات را تغییــر دهنــد. نکتــه دوم ایــن اســت کــه داماســیو معتقـد اســت همــواره احســاس یــک هیجــان، لزومــا

بـرد، حـذف  یهـای واقعـی آن کـه داماسـیو نـام مـ های واقعی بدن و نقشـه های واقعی بدن نیست. مثالی برای تفاوت میان وضعیت نقشه

هایی که توسط گاز گرفتن یک حیـوان  زخم . مثلهای واقعی بدن ارائه دهد از وضعیت« نادرست»نقشه طبیعی درد که مغز بازنمودی »

کـه مـا نیـاز بـه فـرار داریـم. نـوع دیگـر از  ایـن حالـت کـه مغـز  شکارگر بر بدن آمده و یا صدمه دیدن و جراحت بر اثـر یـک مـانع در حـالی

نامـد.  ( مـیas-if-body-loop) «چرخه بدنِ فرضـی»مربوط به آن چیزی است که داماسیو  ،کند یرواقعی از بدن را خلق میهای غ نقشه

ا بـازیگران  های بدن را خلق می ای از نقشه در این حالت مغز بلافاصله مجموعه کند که با واقعیت کنونی بـدن متنـاظر نیسـت کـه معمـولا

‌‌کند. ر مواقع احساس همدلی نیز از این راهبرد استفاده میکنند یا مغز د از آن استفاده می

2. origin 
3. content 
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 داده در بدن هستند،  اینکه تفاسیر ذهنی و شناختی از تغییرات رخ واسطهٔ   احساسات به

کنند و به این طریق به ما توانِ  را بازنماییِ ذهنی میهای متفاوت بدن  مستمر وضعیتطور  به

دهند )داماسیو،  آل برای بقای همراه با بهروزی را می حفظ تعادل حیاتی و جستن شرایط ایده

های حسگر  (. به این ترتیب، احساسات در نظر داماسیو مانند1۴۱1ب؛ ۱33۰الف؛ ۱33۰

دهند که از  ما این اجازه را می 1آگاهِ کنند که به خویشتنِ  ذهنی ما در ارگانیسم عمل می

(. این ملاحظه را هم باید در نظر داشت 1۴۱1وضعیت جاری ارگانیسم مطلع باشیم )داماسیو،

ای  نامه شود، شامل خویشتن زندگی می خویشتنکه در بحث از احساسات، وقتی صحبت از 

اوت بارز احساسات با است که در بردارنده تمامی نظام شناختی و دانشی ماست. بنابراین تف

های خودکار بدن به اتفاقات و محرکات درونی و  هیجانات این است که هیجانات واکنش

های  افتند همراه با ارزیابی بیرونی است، اما احساسات چون در عرصه ذهن اتفاق می

  های خودکار بدنی است. باشد که فراتر از دایره واکنش شناختی بوده و آگاهانه می

 های جسمی شانگر فرضیهٔ ن

 فرآیندهای بدنی در  نقش هیجانات و شاخصدربارهٔ جسمی، دیدگاهی  فرضیهٔ نشانگر

یی که فقط ها دیدگاهداماسیو بر خلاف برخی گیری است. در این فرضیه،  خردورزی و تصمیم

بینند، تلاش دارد نشان دهد که  خردورزی را می فرآیندهای منفی یا مخُلِّ هیجانات در  جنبه

گیری را به دور از  ای داشته باشد و امر تصمیم تواند کارکردهای سازنده ونه هیجان میچگ

های مشابه آسان سازد. داماسیو از طریق بررسی  در موقعیت  فرسا و تکرار هرباره طاقت فرآیند

ای، این نکته را  دیده در مناطق لوب پیشانی، آمیگدال و ساختار جزیره برخی بیماران آسیب

دهی هیجانی )وضعیت سوماتیک( به ایجاد خلل و  سازد که نقص در علامت مطرح می

شان منتج  های شخصی و اجتماعی گیری و قضاوتِ مرتبط با حیطه ضعف در تصمیم

 گردد.  می

گیری و ارتباط آن  خردورزی و تصمیم فرآیندجسمی داماسیو در پیِ تبیین  فرضیهٔ نشانگر

یی است که خردورزی را فعالیتی ها دیدگاهد، در مقابل طور که گفته ش با هیجان است و همان

و « جسمی»کار گرفتن مفهوم  دانند. داماسیو منظور خود را از به می« 2خرد ناب»مبتنی بر 

 کند:  بیان می گونه این« گر نشا»

                                                      
1. Conscious Self 
2. pure reason 
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رسد، هر چند گذرا،  وقتی پیامد بد مرتبط با یک واکنش فرضی به ذهن می»

کنید. چون این احساس مربوط به بدن  تجربه میاحساس غریزی ناخوشایندی را 

( را اطلاق کردم و به somaticاست، به این پدیده اصطلاح فنی وضعیت جسمی )

... که منظور از .آن را نشانگر نامیدم« کند مشخص می»این دلیل که تصویری را 

ترین مفهوم آن )چیزی که مربوط به بدن است( و وقتی به  واژه جسمی در کلی

« شود. و هم غیرغریزی را شامل می 1شود هم حس غریزی اشاره می رنشانگ

  (.123-1۶۴، صص. ۱33۱)داماسیو، 

طور که داماسیو بیان  گیری را آن خردورزی و تصمیم فرآیندبرای فهم این نظریه باید 

دربردارنده  به نحویهای جسمی، فرضیهٔ نشانگر توان گفت که  کند، مرور کرد؛ زیرا می می

تنیده  خردورزی است. داماسیو ضمن درهم فرآیندهیجان و تأثیر آن در دربارهٔ ی وی اه دیدگاه

گیرنده دارای  گیری، معتقد است برای اتخاذ تصمیم، تصمیم خواندن خردورزی و تصمیم

است که برمبنای آن، یک گزینه را انتخاب « های منطقی نوعی راهبرد منطقی برای استنباط»

های فرآیندپذیرد که در این زمینه،  شوند. داماسیو می ی دور میکند و بقیه از نظر و می

ا  و نیز نقش آنان پشتیبانی لازم برای خردورزی سر جای خود هستند ؛ اما محفوظ استکاملا

حافظه »و « توجه»گیری فقط به  های تصمیمفرآینداعتراض وی به این نکته است که از میان 

قش هیجان و احساس در این ارتباط نشده است. و توجه چندانی به ن اعتنا شده 2«کاری

ها از دایره بحث خود نظیر رفع گرسنگی، یا  داماسیو با بیرون راندن بعضی از واکنش

 کنارکشیدن بسیار سریع خود برای برخورد نکردن شی در حال سقوط و غیره، مباحث خود را

یا اجتماعی ما مربوط  شخصی و خصوص به حیطهٔ  اند و به هایی که پیچیده تصمیمدربارهٔ 

ها این است که برای انتخاب نهایی یک  کند. در واقع ویژگی این واکنش هستند، مطرح می

 فرآیندجا باز هم داماسیو میان  کار گرفت. البته در این   واکنش باید خردورزی و تأمل را به

نظیر  ی دیگرفرآیندبا  3خردورزی که بلاواسطه به حیطه شخصی و اجتماعی مرتبط است

                                                      
۱.

Visceral :مترجم این واژه را غریزی ترجمه کرده است. معادل درست آن، درونی و احشایی است‌ 

2. working memory 
ری و خردورزی در فضای شخصی و اجتماعی اذعان دارد و در این باره مثال دو دسـته از گی داماسیو به دشوار و پیچیده بودن تصمیم .3

ا بـا اخـتلال عمیـق در حیطـه غیرشخصـی  گیـری شخصـی اول کسانی که اختلال عمیـق در تصـمیم کند: دستهٔ افراد را بیان می شـان لزومـا

ن پرداختـه شـده اسـت( کـه هرچـه تصـمیمات بـه وجـود بـه آ« خطـای دکـارت»همراه نیست. مثال بـارز آن فینـاس گـیج اسـت )در کتـاب 

دوم کسـانی هسـتند کـه عقـل سـلیم دارنـد، ولـی  آینـد. امـا دسـتهٔ کـار برمی تـر باشـد، بهتـر از عهـدهٔ   نـامربوطآن هـا  شخصی و اجتمـاعی

ا افـرادی کـه در شان وجود دارد و بـه هـر یـک از دو سـو میـل مـی های خردورزی انفکاکی در قابلیت  صـورت بهشـان  زمینـه فـردی کننـد. مـثلا

هـای خـود هسـتند، امـا وقتـی کـه در معـرض یـک مشـکل غیرشخصـی و  العاده هوشمندانه و خطاناپذیر در پی سـود خـود و همگـروه فوق
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1گذارد؛ زیرا اولی را از نوع خرد عملی ریاضی تفاوت می مسئلهٔحل آخرین قضیه و 
و دومی را  

2خرد نظری در حیطهٔ
 شاید»کند که  داند. اما در نهایت وی بیان می می 3و حتی خرد ناب 

ا  « گذرد می ها آن شناسی از میان همهٔ زیست-عصب مشترکی به شکل یک هستهٔ رشتهٔواقعا

 (.123، ص. ۱33۱یو، )داماس

از  گیری آن تعریف سنتی از خرد را که خردورزی و تصمیم بدین ترتیب، داماسیو در زمینهٔ

دهد. وی معتقدان به آن را کسانی  می نقد قرارد کند مور  یاد می 4«خرد والا»عنوان   آن به

خود  خودی ، به5را بدان دلیل که معتقدند منطق صوری ها آن داند. چون افلاطون، و کانت می

رساند و برای رسیدن به بهترین نتیجه باید عواطف و هیجانات را  حل می ما را به بهترین راه

مورد طعن «( شور نباید دست و پای عقلانیت را ببندد»)یادآور گفته مشهور  6کنار گذاشت

دهد. دلیل ردّ نظر آنان بدان جهت است که در نظر داماسیو، استنتاج و تحلیل  قرار می

عقلانیت با مفهوم سنتی  رو ازاینطلبد، بسیار دشوار بوده و  هایی که عقلانیت را می عیتوض

ها را مستلزم ایجاد سنایورهای فرضی زیادی  ها و استنتاج زیرا این تحلیل .داند را ناکارآمد می

های  داند که از جمله شامل الگوهای دیداری و شنیداری و همچنین تولید مداوم حکایت می

گوید، اما در عمل با توجه به ضعف حافظه انسانی برای  ی است. داماسیو میگفتار 

احتمالات و علم آمار  نظریهٔ در مورد انسان ویرانگرو همچنین نادانی  ها آن محاسبات منطقی

که مغزهای ما در چند ثانیه و یا چند دقیقه کوتاه تصمیم  و کاربرد ناقص آن )با وجود این

ا بر مبنای منطق صوری و خرد ناب باشد گیری نمی گیرند(، عمل تصمیم می  از. 7تواند صرفا

                                                      
کـه  دانشـمندان و هنرمنـدان و دانشـمندان بزرگـی هسـتندآن، وضعیت عکـس  .کنند کفایت عمل می بی گیرند، خیلی اجتماعی قرار می

 (.12۰. ، ص۱33۱دهند )داماسیو،  نامطلوب بوده و دیگران را با رفتارشان آزار میآن ها  عیرابطه اجتما
1. practical reason 
2. theoretical reason 
3. pure reason 
4. high-reason 
5. formal logic 

ایـن  کانـت را معتقـد بـه و ر افلاطـونفیلسـوفانی نظیـخـود ایـن ادعـای داماسـیو جـای بحـث و بررسـی دارد؛ زیـرا کـه لازم به ذکـر اسـت  .6

آنـان نیـز بـه نقـش عواطـف در خـردورزی تأکیـد داشـته و فقـط منطـق را مبنـای کـه شـواهدی وجـود دارد  ، در حـالی کـهپنـدارد دیدگاه مـی

 کردند. نمیخردورزی قلمداد 
شـتر شـبیه کارهـای یکـی از بیمـاران بی ،ورزی توسط دیدگاه سنتی مطـرح شـده اسـت ی که برای عقلفرآیندداماسیو معتقد است این  .7

ی آن هـانـه بـرای انسـ ،اختلال شده بود( پیشانی و سیستم پردازش هیجانی وی دچار مراجع داماسیو به نام الیت است )که ناحیه پیش

ات کرد و محاسـب عادی و سالم. الیت برای تصمیمات کوچکی نظیر تعیین وقت برای جلسه بعدی مراجعه، وقت بسیار زیادی صرف می

‌‌توانست وقت خوبی تعیین کند. داد که در نهایت هم نمی ای را انجام می بسیار پیچیده
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1نشانگرهای جسمی داماسیو چنین تصمیماتی را بر پایهٔ رو این
و به فعالیت درآمدن سوابق  

( نشان داده شده است که هیجانات و احساسات )در 3دهد. در شکل ) عاطفی قرار می

های  ها، شیوه ود پیامدهای آتی، واقعیتهای تصمیم، بازنم ( چگونه بر گزینهBوضعیت 

گذارند. مثلا اگر فرد در معرض موقعیتی قرار بگیرد که باید  گیری تأثیر می خردورزی و تصمیم

( Aرسد. مسیر ) تصمیم مهمی بگیرد، مطابق با این شکل، شخص از دو طریق به تصمیم می

های  اهد بود که با شیوههای تصمیم، و بازنمود پیامدهای آتی خو ها، گزینه به واقعیت

( این است که سوابقِ هیجانیِ پیشین در Bتعاملی دارند. اما مسیر دیگر ) ای رابطه خردورزی

های خردورزی، بر  طور مستقیم هم بر شیوه شود و بنابراین به های مشابه فعال می وضعیت

  گذارد. ( نامیده شد، تأثیر میA)و بر آنچه که مسیر  تصمیم،

های نشانگر توان گفت این است که  عنوان نکات تکمیلی می ( بهBمسیر ) در مورد آنچه

مثبت یا عنوان  تحت بر اینکه در سطح آگاهانه نوع خاصی از عملکردها را  جسمی علاوه

ا در این سطح متوقف نمانده و به گذاری می منفی نشانه صورت ناآگاهانه نیز عمل  کنند، صرفا

ا هنگامی که پیامد می شود، تصاویر  های آتی و آنی یک تصمیم منفی قلمداد میکنند. مثلا

منفی تولید شده، اما عوض اینکه به تغییرات جسمی ملموس و قابل درکی منجر شوند، در 

مغز مدارهایی را که مسئول تنظیم اشتیاق و تمایل به انجام عملی هستند را مسدود/ فعال 

ایش یافته و تمایل و گرایش به کنار رو تمایل به انجام آن عمل کاهش/ افز  کرده و ازاین

گیری با پیامدهای منفی/ مثبت  یابد. بدین جهت امکان نتیجه گذاشتن آن قوت/ ضعف می

کاسته/ افزوده شده و به ما فرصت بیشتری خواهد داد تا فکر کرده و شرایط را برای اتخاذ 

ل انتخاب با تصمیمی دیگر )حتی اگر بهترین تصمیم نباشد( بسنجیم. بدین سبب احتما

یابد. به این  ای با نتایج مثبت و بهتر نیز افزایش می عواقب منفی کمتر شده و انتخاب گزینه

کند در مواقع ضروری بدون طی مسیرِ دراز منطقی  های جسمی به ما کمک مینشانگر  ترتیب

 (.۱33۱حل بیابیم )داماسیو،  برای مسائل راه

                                                      
1. Somatic Marker 



      90    ... خردورزی از منظر علوم اعصابخرد و                           5000بهار و تابستان  ،5شماره ، 3سال 

 
 (.۱33الف، ص. ۱33۰گیری و خردورزی. داماسیو ) تصمیم آیندفر هیجانات و احساسات بر تأثیر  -3شکل 

 گونه این نبایداهمیت هیجانات و احساسات این است که دربارهٔ نکته شایان ذکر 

گوید، مرادش آن  پنداشت که وقتی داماسیو از ارتباط و تأثیر هیجانات با خردورزی سخن می

های انسان حاصل کار آنان  تصمیم کنند و خردورزی فعالیت میجای   بهاست که هیجانات 

های معینی از احساسات و هیجانات برای خردورزی  است، بلکه مقصود این است که جنبه

خردورزی بدون هیجانات و  فرآیندطور که گفته شد، داماسیو  اند و همان لازم و ضروری

یک  ساعته برای اتخاذ  های چندین ی سخت و حاصل استنتاجفرآینداحساسات را بسیار 

، داماسیو معتقد است که وجود و حضور احساسات، از طریق رو این ازداند.  تصمیم ساده می

های  ارزیابی پیامدهای عاطفیِ گزینهبراساس کنند تا  خردورزی به ما کمک می فرآیندهدایت 

ای هیجانات و  نهایی برای اقدام برسیم. این نقش مشاوره   تر به گزینهٔ مختلف، سریع

 درای خواهد داشت. داماسیو  فرهنگی -ر نظر داماسیو پیامدهای اجتماعیاحساسات د

 گوید: چنین می باره این

های خرد مرتبط هستند به این معنی نیست فرآیندکه احساسات به ندانستن ای»

باید نقش  ها آن که خرد اهمیت کمتری از احساسات دارد، و اینکه در مقایسه با

تقویت شود. برعکس، ارزش قائل شدن برای نقش  فرعی داشته باشد یا باید کمتر

فراگیر احساسات ممکن است این شانس را به ما بدهد که تأثیرات مثبت آن را 

طور مشخص، بدون کاستن   تقویت کنیم و امکان تأثیر منفی آن را کاهش دهیم. به

خواهد از خرد مقابل ضعفی که  دهنده احساسات طبیعی، آدم می  از ارزش جهت

ریزی و  برنامه فرآیندات غیرطبیعی یا دخل و تصرف احساسات طبیعی در احساس

 (.32۴، ص. ۱33۱کند، محافظت کند )داماسیو،  گیری ایجاد می تصمیم

حضور هیجانات یا خلل در  عدمکند،  ای که داماسیو ارائه می شناختی با تبیین عصب

گیری  خردورزی و تصمیم فرآیندکارکردهای هیجانی در مقایسه با زمانی که هیجانات در 

که هیجانات کارکرد درستی  گذارد. زیرا در صورتی مراتب آثار بدتری بر جای می وجود دارند، به

نداشته باشند، لوب پیشانی اطلاعات هیجانی را در اختیار نخواهد داشت تا بتواند 
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ی منجر احساسی ناشی از تصمیم را ارزیابی کند و در نتیجه به تصمیم -پیامدهای هیجانی

خواهد شد که جوانب بقای فیزیکی و اجتماعی در آن لحاظ نخواهد شد. داماسیو معتقد 

ویژه در سیستم ارزیابی   که در مغزشان به هر نحوی اختلالات عصبی، به است افرادی

پیشانی اطلاعات هیجانیِ مناسبی را در  وجود آید، لوب پیش محرکات )سیستم پاداشی( به

عنوان  از توان منطقی و عقلانی )استدلالی( خودش استفاده کند. به دست نخواهد داشت تا

نمونه، در مغز معتادان )به دلیل انسداد مسیر تبادل پیام در دو بخش پردازشگر هیجانات و 

افتد. داماسیو با اشاره به وضعیت افرادی که در مناطق مغزی  لوب پیشانی( چنین اتفاقی می

گوید که آنان در پیوند و حفظ پیوند  آسیب دیده بودند، می آوردن احساسات لازم برای پدید

هایی که احساسات و عواطف  گذاری مالی، و سایر زمینه شان، در سرمایه خانوادگی و اجتماعی

کردند و منجر به  گیری و اقدامات فرد دارند، ضعیف عمل می نقش مهمی در تصمیم

توانستند  که این افراد نمی اآنجشد. از  شکست عاطفی یا ورشکستگی مالی آنان می

توانستند عواقب  پیامدهای هیجانی آنی و آتیِ یک سخن یا یک اقدام را برآورد کنند، نمی

توانستند در  لحاظ هیجانی درک کنند و همچنین نمی  یک معامله، یک ارتباط پرخطر را به

د یا غیرمعتمد اعتما  ها خشمگین شوند و در شناخت افراد قابل رفتارها و حقه مقابل سوء

شدند و یا روابط  از کار برکنار می ها آن (. بدین دلیل1۴۴3، ۱33۰عاجز بودند )داماسیو، 

شدند، چون  شان دچار ورشکستگی می گذاری گسست و در سرمایه شان از هم می عاطفی

 آوردند. استفاده دیگران را فراهم می های سوء زمینه

لحاظ فکری تفاوت   ان این بود که این افراد بهاین بیمار  در مورد جالب توجه اما نکتهٔ

رفتن،   زدن، راه دیده نداشتند. این افراد در حرف  چندان مشهودی با افراد عادی و آسیب

پرت   ادراک شنیداری و دیداری دچار نقص خاصی نیستند و در مکالمه نیز حواس

آورند و  آن را به یاد میگیرند و  آید، یاد می شوند. در ارتباط با آنچه بر سرشان می نمی

آورند،  گذارند به یاد می را که زیرپا می ای توانند بازگو کنند، حتی آداب و قواعد اجتماعی می

توجه   قابل کنند. نکتهٔ کنند و مسائل منطقی را حل می بالایی کسب می در آزمون هوش نمرهٔ

عی را به آنان این است که این بیماران در وضعیت آزمایشگاهی وقتی مشکلی اجتما

های  های مشکل، گزینه فرض کردند؛ یعنی پیش حل همراه با استدلال ارائه می  سپردند، راه می

که در زندگی عادی و  توانستند برشمرند؛ اما هنگامی اقدام، پیامدهای آتی و آنی را نیز می

به همراه شان  ها هیچ سودی برای واقعیِ خود نیاز شدیدی به این امور دارند، این دانسته

شناختی این افراد به این نتیجه رسید که نقص خردورزی  نداشت. داماسیو با بررسی عصب

ا به است. در  نقص در کارکرد هیجان و احساساتجای اینکه شناختی باشد،   آنان اساسا
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داند که ناتوان از  دهی عاطفی می واقع وی آن را مربوط به نقص ناشی از آسیب در سیگنال

مربوط به هیجان و احساسات است که نقش آن کمک به برگزیدن یک  افظهٔکردن ح فعال

ای که  عاطفی های رقیب است. به این ترتیب این افراد از تجربهٔ سودمند در میان گزینه گزینهٔ

ویژه در  توانستند استفاده کنند و این امر به در طول زندگی خود اندوخته بودند، نمی

های متعارضی  ینی داشتند و مستلزم انتخاب میان گزینههایی که پیامدهای نامع وضعیت

، 1۴۱۴گیرتر بود )داماسیو،  غیره( بودند، بسیار چشم جنسی و )انتخاب شغل و ازدواج، رابطهٔ

 (. 1۴۱1؛ 1۴۴3

 جسمی در تربیت عقلانی  فرضیهٔ نشانگرهای  دلالت

احساسی( با -جانیتنیدگی نظام عاطفی )هی های پیشین در ارتباط با درهم آنچه در بخش

های جسمی بیان شد، حاکی از آن بود هیجانات و نشانگر نظام شناختی و در قالب 

احساسات، برای فعالیت عقلانی انسان، بنیادی و اساسی هستند. بنیادی قلمداد کردن 

تربیت دارد که در ادامه  هایی برای عرصهٔ نقش عواطف برای کارکرد درست خردورزی، دلالت

بهره  ها آن شاره خواهد شد تا در زمینه رشد و شکوفایی خرد و خردورزی ازبه سه مورد ا

 گرفته شود.
 عقلانی و مهارت استدلال عواطف در پرورش قوهٔ . به رسمیت شناختن نقش سازنده5ٔ

های پیشین بیان شد، حاکی از آن است که از نظر داماسیو، ما به شرایط  آنچه در بخش

 تحت تأثیردهیم، بلکه  احساسی نمی-صادفی پاسخ هیجانیطور ت مختلف اجتماعی فقط به

گرفته تا شرم، غرور، خشم و...( و  همدردیهیجانات و احساسات مبتنی بر این هیجانات )از 

تدریج شرایط را براساس تجربیات  با کمک دستگاه تنبیه و پاداش )متکی به اصل ارزش( به

سازیم.  مان می روایات شخصیاساس بر و سناریوهای خود را  کنیم میبندی  خود مقوله

ا شناختی مقوله عاطفی است( حاصل تعامل ارگانیسم با دنیای -بندی مفاهیم )که اساسا

 ای از تجربهٔ بیرون است که در طول تجربیات بسیار متعددی به وجود آمده است. هر تجربه

معنا که در تجربیات  گذارد. بدین و بر تجربه بعد از خود تأثیر می پذیرد تأثیر می پیش از خود

همین چرخه و با اتکا به تجربیات پیشین، به تعامل با دنیای اطراف براساس بعدی دوباره 

مهم آن عاطفی است( در  صورت تجارب )که یک جنبهٔ پردازیم که نتایج این تعامل به می

 -نظام عاطفی تنیدگی درهم فرآیندشود. این  ای ثبت می نامه حافظه و خویشتن زندگی

های ما را شکل  ها و ارجحیت تصاعدی رشد کرده و بسیاری از اولویت صورت بهناختی ش

گیرد.  قرار می تحت تأثیرمان نیز   گیری و خردورزی تصمیم فرآیندخواهد داد و به این ترتیب 

نگری، رشد مهارت استدلال، و  رشد و شکوفایی ژرف به دنبالحال اگر در تربیت عقلانی 



 5000، بهار و تابستان 5، شماره 3سال                                                 فلسفه تربیتدوفصلنامه       93

های درست بینجامد، لازم است محیط  خردورزی به انتخاب فرآیندتا قضاوت صحیح هستیم 

شناخته شود و همچنین، به رسمیت آموزان  تربیتی طوری طراحی گردد که هیجانات دانش

قرار گیرد.   احساسات و تفاسیر احساسی آنان از دنیای پیرامون، در محور آموزش تفکر

شناختن نقش و کارکرد هیجانات و  یترسم بنابراین اولین دلالت دیدگاه داماسیو به

خردورزی و محور قرار دادن آن در تربیت عقلانی خواهد بود. این ادعا  فرآینداحساسات در 

ناپذیر از  های هیجانی و احساسی(، بخش جدایی رو است که لاجرم سوابق عاطفی )جنبه ازآن

طور فعالانه  یدن، بهورز  تشکیل و تکوین هر مفهوم )شناخت( هستند که در هنگام استدلال

در هر حال هیجانات مثبت یا »شوند. داماسیو در این ارتباط گفته است  به کار گرفته می

« شوند های اجتماعی تبدیل می با اجزای الزامی تجربه ها آن های متعاقب منفی و احساس

 (.۱۲۲الف، ص. ۱33۰)داماسیو، 

این نکته را نشان داده است شناسیِ هیجانات،  عصب مطالعات داماسیو پیرامون زیست

د که برای بقا و گیرن کار می های مغزی را به که هیجانات و احساساتِ هیجانی، همان سیستم

؛ 1۴۱1و رفتار در دنیای واقعی و اجتماعی حیاتی هستند )داماسیو،  مدیریت ذهن، بدن

بسیار مهمی از (. حال اگر بتوان ادعا کرد که حداقل بخش 1۴۴۲یانگ و داماسیو،  -ایموردینو

تربیت عقلانی این است که افراد بتوانند تصمیمات درست و عقلانی اتخاذ کنند تا 

صحیحی مدیریت شود، لازم است در ایجاد هر تصور، باور و هرگونه  شان به شیوهٔ زندگی

ا  ها آن ی هیجانی و احساسیِ  شناخت، جنبه که فرد درک کند که  طوری  لحاظ گردد؛ بهکاملا

دانشی یا نظام باوری چگونه به پیامدهایی مفید/ مضر خواهد انجامید و چگونه در  این نظام

، فرد در های عاطفی جنبه دنیای واقعی به حل مسائل آنان کمک خواهد کرد. بدون ملاحظهٔ

ترتیب، تربیت  کار گیرد و بدینها را ب دنیای واقعی نخواهد توانست آن مفاهیم و دانش

خود، توفیق نخواهد یافت. اگر به این بعُد توجه نشود، فرد در زمان عقلانی در نیل به هدفِ 

هیجانات و احساسات  پردازشگرمغزی در مناطق  خردورزی مانند افرادی که دچار ضایعهٔ

ها و خاطرات هیجانی برای پردازش  اند، عمل خواهد کرد؛ زیرا ناتوان از فراخوانی سیگنال شده

تواند  بار/ مفید اقداماتش را نمی نتیجه پیامدهای زیان هایش خواهد بود. در عواقب اقدام

)هیجانی و احساسی(  فقدان درک درست از پیامدهای عاطفی به دلیل، رو این ازبرآورد کند. 

ترتیب  اش را در مخاطره خواهد انداخت و بدین اقدامات خود، روابط و تصمیمات اجتماعی

  د شد.اش با مشکل مواجه خواه در مدیریت امور زندگی
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 . استفاده از ظرفیت استدلال برای اصلاح نقش هیجانات9

شناختی، تعادل حیاتی، هیجانات و  ( اشاره شد، تنظیمات زیست1طبق شکل شماره )

گذارند، اما این تأثیر یک  سطوح بالای شناختی نظیر استدلال عالی تأثیر می احساسات بر

بنابر ساسات و هیجانات نیز تأثیر بگذارد. تواند بر اح روند دوجانبه است و استدلال نیز می

ا در این زمینه که  آنچه اشاره شد، اگر قرار است قدرت خردورزی افراد را پرورش دهیم )مثلا

های تعدیل هیجانات )شامل  ها این است که راه قضاوت صحیحی داشته باشد(، یکی از راه

هیجانی( را از طریق فراهم کردن  های ها و سایر جنبه ها، اولویت ، ترجیحات، سوگیری اشتیاق

شناختی یک رابطه  -های مختلف تقویت کنیم؛ زیرا تأثیر و تأثر نظام عاطفی استدلال

که فقط عواطف بتوانند به تغییر و تعدیل نظام شناختی بپردازند.  دوجانبه است، نه این

راد پدید بیاید، های شناختی در اف تربیت عقلانی اگر قرار است دگرگونی بنابراین، در عرصهٔ

های مختلف و پرورش ظرفیت  ها این است که از طریق فراهم آوردن استدلال یکی از روش

ای هیجانات  های مشاوره های هیجانی و نقش ورزی، به فرد کمک کنیم که جنبه استدلال

 مختلف را تعدیل و مهار کند.

ا به تقویت بقا (، هی1۴۱1، 1۴۱۴، 1۴۴3دیگر این است که از نظر داماسیو ) نکتهٔ جانات لزوما

ای آنان  نقشِ مشاوره درو اخذ تصمیمات درست کمک نخواهد کرد و بدین جهت ما باید 

ا  تا بتوانیم از مشاوره نیمتردید ک در امان بمانیم. داماسیو دو نکته  ها آن ویرانگرهای بد و بعضا

ا بهبگوید: نخست اینکه  در این باب می معنای تقویت بقا نیست.   کارگیری هر هیجانی لزوما

تواند به جنگ و یا افسردگی یا رخدادی  عنوان مثال خشم، اندوه، ترس مرضی )فوبیا( می  به

منجر شود و بقا را به خطر بیندازد. دوم اینکه نقش این هیجانات برای بقا یکسان نیست. 

این  دلیل غلبهٔکند، این است که  مورد اول مطرح می ابسیار مهمی که در ارتباط ب اما نکتهٔ

پشتیبانی از بقا بوده است. لذا از اینکه اکنون  به خاطرتکامل، در اصل  فرآیندهیجانات در 

  ای کنند، باید یاد بگیریم که نقش مشاوره در مسیری جهت بقای همراه با بهروزی عمل می

 ها آن شکردن نق  رنگ شان معیوب است و باید سعی در حذف و کم کارگیری به و زمینهٔ ها آن

 داشته باشیم. داماسیو این کارکرد هیجانات را چنین بیان کرده است:

های فرهنگی و  داوری های هیجانی که منجر به تبعیض فرهنگی، پیش واکنش» 

صورت خودکار در راستای کمک به تشخیص   شوند، تا حدودی به نژادی و غیره می

ای بسیار  قدیمی و قبیله است که این واکنش در جوامع بسیار« دیگری»تفاوت در 

کرد، اما اکنون باید بکوشیم که  مهم و حیاتی بوده است و بقای فرد را نیز حفظ می

ببریم  سؤالنیز زیر  شان را و کفایت  شان تردید کرده و شایستگی ای به نقش مشاوره
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ه ها را کنار گذاشته و دیگران را نیز ب و به این ترتیب باید یاد بگیریم که این واکنش

 (.23-2۰الف، صص. ۱33۰)داماسیو، « این کار ترغیب کنیم

منظور پرورش قوای  های تربیتی به تدارک فرصت این نقل قول حاوی این نکته است که در

دهی  عقلانی شاگردان، باید از قدرت و ظرفیت استدلال برای ایجاد تعدیلات و اصلاح پاسخ

آموزان،  طوحِ تقویت قدرت سنجشگری دانشبهره برد. بنابراین یکی از س ها آن نظام عاطفی

های هیجانی افراد از طریق فراهم  گیری دهی و جهت ایجاد تغییر و تعدیل در نظام پاسخ

 های استدلالی است.  آوردن زمینه
پرورش  –بر مبنای ارتباط متقابل پرورش تفکر  برنامه درسیتفکیک، جای  به، تنیدگی درهم. 3

 عاطفی

أثیرت نقش هیجانات و احساسات در تشکیل شناخت، و تدربارهٔ  با توجه به نکاتی که

ارزیابی  گونه اینتوان  خردورزی گفته شد، می فرآیندکارگیری آن شناخت در آنان در هنگام ب

تفکیکِ واقعی میان قلمرو عاطفی و شناختی و تقسیم مواد درسی و حتی اهداف  کرد که

ا  آموزشی ا در  ی برای آنان، امریا نهاجداگکاملا خردورزی نیاز به  فرآینداشتباه است. زیرا نهایتا

ها و سوابق عاطفی خواهد بود تا تصمیمات و اقدامات فرد بتواند به کنشی درست و  داده

ها و پیامدهای عاطفی یک اقدام، آن  عقلانی بینجامد. طبیعی است که بدون برآورد جنبه

شبیه افرادی که شخصیت ضداجتماعی اقدام یک رفتار اجتماعی مطلوب نخواهد بود و فرد 

تأکید بیش از اندازه و تمرکز فراوان بر مواد درسی جای   به رو این ازدارند، عمل خواهد کرد. 

مبتنی بر شناخت، و بیرون راندن/ دانستن هیجانات و احساسات از این عرصه، بهتر است 

های  د و تربیت حوزههایی از آموزش شناختی بپردازیم که جای بیشتری برای رش به جنبه

( ۲1، ص. ۱332آموزان بگشاید. در این زمینه، تلخابی و همکاران ) احساسی و عاطفی دانش

  :انسجام شناخت و هیجان معتقدند که در زمینهٔ

کاربرد دانش در موقعیت واقعی، به میزان و کیفیت هیجانی که با آن دانش پیوند »

نظر همراه  رانگیزاننده با دانش موردخورده بستگی دارد. چنانچه هیجان مثبت و ب

باشد، در شرایط واقعی امکان اینکه آن دانش در دسترس فرد قرار بگیرد تا تصمیم 

 «. یابد بهتری اتخاذ بکند افزایش می

سازی بقا و  واره، بهینه که مأموریت اصلی مغز مدیریت اندام آنجاطبق دیدگاه داماسیو از 

 پردازشگرهای  ی پردازش هیجانات و احساسات با پایگاهها تسهیل رشد ذهنی است، پایگاه

ِ خردورزانه لاجرم نیاز به بررسی جنبه های  خردورزی اشتراک دارند، در هرگونه تصمیم

احساسی آن خواهد بود تا مغز در مأموریت مدیریت حیات ارگانیسم نقش خود )بررسی 
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 -ایفا کرده باشد )ایموردینو های مربوط به بقای فیزیکی و بقای مطلوب اجتماعی( را جنبه

های  (. بنابراین، برای نیل به یادگیری عمیق و اثربخش لازم است جنبه1۴۴۲یانگ و داماسیو، 

ا  هیجانی و احساسی  لحاظ شده باشد تا فرد بتواند نسبت آن با محیط و دنیای واقعیکاملا

ذ تصمیمات درست برای ی فرد در اتخاتوانمنداین جنبه، انتظار  را درک کند. بدون محاسبهٔ

توفیقِ   عدمواقعی خواهد بود. نتیجه این امر نیز  اش، انتظاری غیر تنظیم و مدیریت زندگی

های خود قادر به درک و ارزیابیِ دنیای واقعی و  گیری تربیت عقلانی است؛ زیرا فرد در تصمیم

وردینویانگ هیجانی اقدامات خود نخواهد بود. مطالعات داماسیو و ایم -نتایج احساسی

ا انسان متناظر با دنیای 1۴۱2(، و ایموردینو یانگ )1۴۴۲) ( نیز نشان داده است که اساسا

اعتنایی به این مسئله  هرگونه بی رو این ازپردازد.  احساسی و هیجانی خود به تفسیر دنیا می

 عنوان بدنهٔ  تشکیل و تکوین یک شناخت جدید و انتظار کاربست آن در تصمیمات )به

رسد؛  نظر می  تواند دچار شکست کند. خلاف آن هم صحیح به لی تربیت عقلانی( را میاص

آموزان قدم بگذاریم، یادگیری عمیق و اثربخش  یعنی اگر در چارچوب دنیای احساسیِ دانش

ا تعمق بعد از آن رخ خواهد داد که ما به  با سهولت بیشتری ممکن می شود؛ زیرا اساسا

اشیم و آن نیز در گرو آن است که آن موضوع از اهمیت هیجانی چیزی توجه عمیق داشته ب

 و احساسی بالایی برخوردار باشد.

  گیری نتیجه

شناختی )تعادل حیاتی،  نقش تنظیمات زیستدربارهٔ در این پژوهش، دیدگاه داماسیو 

با خرد و خردورزی در نظریه نشانگرهای  ها آن اصل ارزش(، هیجانات و احساسات و پیوند

ی بررسی شد. در نظر داماسیو عقلانیت و منطق با توجه به محاسبات بسیار پیچیده و جسم

ای هستند که این  ی و مساعدت ویژهدست هم، نیازمند شان یا دقیق و ماهیت چندمرحله

گیرد.  طور کلی از جانب نشانگرهای جسمی انجام می  مساعدت از جانب عواطف و یا به

 ها آن در دیدگاه داماسیو این نتیجه را در پی داشت کهبررسی نقش هیجانات و احساسات 

شوند.  های وابسته به بقا، موجب تغییر پردازش شناختی می گرفتن مکانیسم کاراز طریق ب

هایی را جهت  ها و انگیزه این ایفای نقش از طریق برقرار شدن نظام پاداش/تنبیه، رانش

و بدین سبب  شود میو خردورزی گیری  هایی در تصمیم دهد که موجب دخل و تصرف می

دیگر آن بود که  دهد. نکتهٔ قرار می تحت تأثیرهای اجتماعی را نیز  مدیریت زندگی و عمل

تنیدگی و رابطه متقابل وجود دارد و از طریق یکی  بین نظام شناختی و نظام عاطفی درهم

ت عقلانی در سه مورد های این دیدگاه برای تربی توان دیگری را تعدیل و اصلاح کرد. دلالت می
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 فرآیند)هیجانات و احساسات( در  نخست اینکه باید نقش عواطف ؛به بحث گذاشته شد

برای پرورش خردورزی استفاده کنیم. دوم  ها آن خردورزی را به رسمیت بشناسیم و از ظرفیت

اینکه باید از ظرفیت استدلال و شناخت برای اصلاح و تعدیل نقش هیجانات و احساسات 

نباید طوری  را های درسی و آموزشی های مخرب( بهره ببریم. سوم اینکه برنامه ش)نق

عقل استوار باشد، زیرا در آن  -دهی کرد که بر مبنای تفکیک سنتی میان عواطف  سازمان

از شناخت خود در  احساسی -های هیجانی صورت، فرد قادر نخواهد بود بدون حضور جنبه

 ه بگیرد. طور مؤثر بهر   دنیای واقعی به
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